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رویای تجدید خلافت اســلامی و اقلًا در منطقه خاور نزدیک همواره و برای قرن ها، 
موضوع تلاش و مجاهدت معتقدین به اسلام محمد بن عبدالله بوده است. 

تشــکیل دولت های اســلامی در تک تک کشــورهای منطقه و پس از اتمام کار آخرین 
امپراطوری هــای اســلامی )مصــر و عثمانــی(، موضــوع مبــارزات گروه هــا و ســپس 
ســازمان هائی چون برادران اســلامی شــد. در جنگ جهانی اول و دوم و بیشــر پس 
از تأســیس جمهوری هــای جنوبی اتحاد شــوروی در مناطق ترکســتان، قرقیزســتان، 
ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان )آران(، ابتدا نازی ها با تشکیل لشگری از مسلمانان 
آن مناطق که از ارتش سرخ فرار نموده و یا اسیر جنگی بودند، تلاش نمودند تا اتحاد 
شوروی را از این زاویه مشغول کنند. تشکیل ستاد مسلمانان کریمه و ترکستان و تأسیس 
شعبه مسلمانان در دستگاه جاسوسی آلمان SS، پس از جنگ جهانی دوم، جای خود 
را به مناســبات گسرده آمریکائی ها با اخوان المسلمین داد. همان برادران مسلمان که 
در ســال 1928 و با راهنمائی فرماندار انگلیسی اسکندریه و بدست حسن البناء تشکیل 
شــد. مطلب من در دو جهت به مســئله تلاش گروه ها و ســازمان های اســلامی برای 
کســب قدرت سیاســی می نگرد. ابتدا علاقه و ایمان خالصانه ســردمداران مســلمان 
این موسســات و احزاب و ســازمان ها و گروه های اســلامی برای کسب قدرت سیاسی 
و در جهتی دیگر، اشــراک علاقه و منافع ســرویس های جاسوسی غرب و نمایندگان 

شرکت های نفتی با آنها.
نگاه کوتاهی به جریان تأسیس و تکوین اخوان المسلمین و شاخه ایرانی آن )فدائیان 
اســلام( می گوید که معتقدترین مســلمانان و راهیان تشــکیل حکومت اسلامی چون 
حســن البناء تمام زندگی خود را وقف تشکیل یک کشور اسلامی و توسعه آن نمودند. 
در ایــران، لیکن نــواب صفوی ها رایت خود را به ایت الله خمینی ها می ســپرند که در 
اعماق جان و ذهن خود در طلب یک حکومت اســلامی  در ایران بودند. این اعتقاد 
خالصانــه کــه تا امروز نیــز در میان ســردمداران کوچک و بزرگ رژیم اســلامی دیده 
می شود اما که در تصویر بزرگ تر و اقلًا با تشکیل اتحاد شوروی، عمیقاً هم سوی طرح 
و نقشــه لندن، واشینگتن قرار می گیرد. تشکیل یک بلوک پرقدرت اسلامی که بتواند 
در دو جبهه یعنی مقابل موج ملت گرائی )ناسیونالیســم ایرانی و پان عربیسم اعراب( 
از یــک طرف و توســعه روز افزون چــپ و نیروهای دموکرات بایســتد و آنان را در هم 
شــکند. کافی است نگاهی به اسناد و مدارک تشکیل جمعیت اخوان المسلمین از بدو 
تشکیل بیاندازید. چگونه برادران مسلمان از سوی ابتدا لندن و سپس کاخ سفید تجهیز 
و تدارک داده می شــوند که ابتدا همکاری خــود را از باقیمانده نازی ها خارج کرده و 
سرســپرده لندن و واشــینگتن شوند. باید ناصریســم و موج ناسیونالیسم را در منطقه با 
مطرح نمودن آلرناتیو حکومت اسلامی پاسخ گویند. باید قاهره را با ترورهای خود 
از معلمین، استادان دانشگاه، قضات و روسای اتحادیه های کارگری، دچار جو ترور و 

وحشت  نمایند.
اخوان المسلمین در منطقه نفت خیز خاور نزدیک از لیبی تا پاکستان توسعه می یابد. 
نوچه های آنها در ایران فدائیان اســلام هســتند که پرچم حکومت اسلامی را از دست 
کاشانی به خمینی می سپارند. با جان و دل مسلمان هستند و طالب حکومت اسلامی. 
در این راه دشمن درجه یک چپ و ملیّون هستند و باکی ندارند که هم نام و هم جنس 
آنها می شــود رهبر بعدی اخوان بنام سعید رمضان که هم برای لندن و هم واشینگتن 
کار می کنــد. شــاخه های اخــوان را در کراچی پاکســتان ســازمان می دهــد تا امثال 
ضیا ءالحق ها را تربیت می کند که بعدها حکومت اســلامی پاکستان را بسازد. شعبات 
خود را از اروپا به آ مریکا هم می رســاند، آنجا که برای نخســتین بار اخوان المســلمین 
انجمن های دانشجویان مسلمان )انجمن اسلامی دانشجویان( را مطابق مدل قدیمی 
تاســیس نمایند تا دانشــجویان را از خطر افتادن در تشــیکلات چپ ها و ملیون حفظ 
نمایند. در افغانستان و با پول ISI )سازمان جاسوسی پاکستان( که از عربستان سعودی 
می گیرنــد، آدم خوارانی مثل گلبدین حکمتیار تربیت کند که روز روشــن اســید بروی 

دخرکان بی حجاب می پاشد. او به تصدیق آقای مجددی از رهبران مجاهدین افغان 
بنام دیو و هیولا نام گذاری شــده بود. که حکومت های اســلامی از پاکســتان تا لیبی 
امروز حاصل کار دهه ها برنامه ریزی دقیق و حفظ منافع شرکت های نفتی از یک سو 

و خلع سلاح عقیدتی ملیون و روس ها، از طرف دیگر بود.
***

می خواهیــد تاریــخ کوتــاه سوءاســتفاده دول غربی و ســرویس های جاسوســی آنها 
را از برادران مســلمان )اخوان المســلمین منطقه( مســتنداً بخوانیــد می توانید پس از 
مطالعــه کتاب Ian Johnson بنام مســجدی در مونیخ به دیدار کتاب تاریخ مســتند 
اخوان المســلمین و تاریخچه تحولات سیاســی منطقه خاور نزدیــک بروید بنام بازی 
شیطان از رابرت دریفوس )Devil,s Game( را می توان از مستندترین مراجع دانست 
که مطالعه آن به گسرش افق و دید خواننده به مطلب می افزاید. که چگونه پرزیدنت 
روزولت در سال 1943 و بحبوحه جنگ جهانی با کوچکرین فشار آرنج، انگلیس ها را 
از شبه جزیره عربستان می راند )بریتانیای ورشکسته در جنگ دوم جهانی( و قرارداد 
نفتی آرامکو تشــکیل و امثال استاندارد اویل، شلِ، اکسان و... جای بریتیش پرولیوم 
را می گیرنــد. آمریکا قراردادی با عربســتان امضا می کند که حمله به عربســتان یعنی 
تهاجم به خاک آمریکا که تا امروز سندیت و موضوعیت دارد. روزولت خطاب به لُرد 
هالیفکس )ســفیر بریتانیا( می گوید که نفت ایران برای شما ولی نفت کویت و عراق را 
تقسیم می کنیم و نفت عربستان هم به ما رسیده است )خیلی با تحکم(. آنجاست که 
آشکار می شود آفتاب امپراطوری بریتانیا غروب کرده است. )پایان جنگ دوم جهانی 

و طلوع امپراطوری آمریکا(.
***

نگاهی حتا گذرا به زندگی و سرنوشــت رهبران اســلامی و بویژه آنانکه در راه تشکیل 
حکومت اســلامی در کشــورهای خــود تلاش کرده اند می رســاند که آشــکارا یک هم 
منافعی و هم سرنوشــتی بین اعتقادات و اهداف آنان با دســتگاه تبلیغی اروپائیان و 
آمریکائی ها مشاهده کرده اند. از ضیاءالحق پاکستانی و نوچه سعید رمضان )نماینده 
ســرویس خارجــی اخوان المســلمین( تا مجاهدین افغــان و آیت الله هــای ایرانی )از 
بهبهانی  و فضل الله نوری و کاشــانی تا خمینی( بی پــرده امیال و اهداف ضد چپ و 
علیه ملیون خودی در آنها آبشــخور هم منافعی با غرب بوده اســت. رهبران اســلامی 
اما که چون خمینی و ســایرین از این مطلب به نفع تشــکیل و گسرش قدرت سیاسی و 
حکومت اسلامی خود استفاده کرده اند ولی این یک بازی دو سویه بوده است. گوئی 
تــا زمانیکه آخرین قطره نفــت در این منطقه پابرجاســت، جنبش های دموکراتیک و 
بویژه چپ مقابل خود موج تقویت شده برادران مسلمان هم پیمان شرکت های نفتی 
و دولت هــای غربــی را دارنــد )اگرچه تقابل آشــکار تبلیغی هم وجــود دارد(. مثال 
اخوان المسلمین که شعارهای تند ضداسرائیلی از روز اول تأسیس آن موجود بوده ولی 
عملًا با ترور و خشونت و اکنون همدستی غرب ملیون و چپ ها و دموکرات ها را قلع 
و قمع کرده و منطقه را رســماً در دســت خود گرفته اند. زمانی این برادران مســلمان 
و تشــکیلات بین المللــی آنها با عملیات گســرده تــرور، چوب لای چــرخ دولت های 
بعضــاً دیکتاتوری منطقــه هم می گذاردند ولی در عصر ســقوط دیکتاتورهای منطقه 
خاور نزدیک آنان چون شــوالیه های رهائی بخش و فرشــتگان نجات از لوس آنجلس 
)محمد المرســی مصری( و لنــدن )طارق رمضان ها و...( راهی منطقه شــده تا موج 
انقلابی و بهار عربی را رهبری و در تک تک کشورها، تشکیل حکومت اخوان المسلمین 
و اسلامی دهند! روزی که سعید رمضان در خدمت مستقیم لندن و واشینگتن در پاکستان 
حزب اســلامی را بنا نهاد او مجدداً به زادگاه خود رفت و بعد در قاهره حکم تأسیس 
مجاهدین افغانســتان را با پول عربستان ســعودی و کار پردازی ISI پاکستانی دریافت 
نمود. روزی شــاگردان محمدعبدو )خامنه ای از سرســخت ترین پیروان عبدو است( 
که حکومت اســلامی را از ســیدجمال الدین افغانی می گیرد و به رشید رضای سوری 
می دهد و حســن البناء با کمک انگلیسی ها )همان سلاله سیدجمال الدین افغانی که 
طرح حکومت اسلامی خود را در سال 1970 میلادی در لندن به مقام مسئول بریتانیائی 
تقدیم می کند( اخوان را پایه می گذارد. امروز محمدالمرسی در انتظار سقوط سوریه 
و دیدن دیگر برادر مســلمان خود در دمشق لحظه شماری می کند که اخوان المسلمین 
تروریســت، امــروزه به عنــوان انقلابیون بهار عربــی و خزان دموکراســی منطقه را از 



پاکستان تا لیبی در دست دارند.
***

طنز روزگار اینکه، رویای خلافت اسلامی در قرن بیست و یکم به واقعیت می پیوندد، 
اسلامی که جداً و در بُعد دولتی و راستین که نه از سوی معتقدین به تعدیل و هرمونتیک 
که توسط تروریست های سابقه دار، اما که هم سوی شرکت های نفتی، جنبش مردمی را 
سرکوب و سپهر دموکراتیک تحولات اجتماعی- سیاسی منطقه را نابود و آن را،پشت 

قباله انحصارات امپریالیستی و امپراطوری سرمایه انداختند.






















